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 پيش گفتار

 

، رونان هايروي از ميان زمي   پس از سه روز پياده ي
ي سريعير با ديدن جنگل قدم 1آتشفشان  هاني

ها كند، صداي پرندگان را بالاي كوهتوانست قسم خورد که زمي   نرم را زير پايش احساس مي برداشت.مي 

ي آب را از چشمه
مرگ انتخاب  یبرارا  ني مجبور شود جا ي يخ زده بو كشد. تصور كرد اگر کسیبشنود و حتر

 تواند انتخاب بدتري هم داشته باشد. کند، مي 

به او توجه  ي   نگهبانان ن مانده بود. حتر  هي  انداخت، اما چشمان آنها به جلو خ شیبه پدر و عمو  نگاهی

ي کردند نمی دليل نبود كه تبعيديان را به بند نكشيده بودند. آنها در يك . رونان خيالي براي فرار نداشت. ن 

ي بودند. به جز جنگل مردگان جادزباله
زود به آنجا  لیو آنها خ نداشتپنهان شدن وجود  یبرا ني ان 

 رسيدند. مي 

رونان با ديگران كنار آتش اردوگاه نشست و آخرين شامش را در اصطبل حيوانات خورد. به محض عبور 

ون سلاح در جنگلي كه شايع كردند. بدبايست از خودشان مراقبت مي از ميان ديوارهاي تنگ و باريك دره، مي 

ي 
 

 ست. شده بود تهي از زندگ

، آب، ماهیي خشك و برنج شفته گرفته بودند. حداقل آب تميي   بود، البته به عنوان آخرين وعده ي ي غذاني

ي بود كه بتواند دقيق بگويد. تاريك
 تر از آن 

دست  یچشم به غذا ها یدیشده بود. دو نفر از تبع هي  نشسته و به آتش خ حرکتدر کنارش، پدر ن  

را ربود  و ]در همان دم[ مچ  از آنها ماهی کییعموي رونان برگشت،  نکهینخورده او دوختند. به محض ا

 دوخته شد.  ي   دستش به زم

 «بندازش. »گفت:   رونان

 «... كوچولوي  تو يه »

نکرد. مشت محكم رونان به گلوي او برخورد كرد. نفس مرد بند  دا یمحکوم فرصت تمام كردن نفرين را پ

ون زده بود. تبعآمد و همانطور كه مي  . دند یخند گر ید یهایدیكوشيد نفس بكشد، چشمانش از حدقه بي 

در شكمش  یا غهیبا ت جا . اگر او ني   همانکنند نمی قیاو را تشو  ش،یوز ي  که آنها براي پ  دانسترونان م

بود، که قاتلان آنها توسط  . در جاده، او شاهد مرگ سه زندان  دند یخنددرازكش شده بود، به همان اندازه م

ي كه تنها به خروج مرگ گرانید
ي كوتاه، تشويق شده بودند، كسان 

ي آن هم براي مدت زمان 
ها از يكنواختر

 دادند. اهميت مي 

                                                             
1 Ronan 
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دانست مه اگر جان رونان به شده است. همچني   هم مي دانست او خوشحال به عمويش نگاه نكرد. مي 

ي براي زنده ماندن، قوي نبود، پس نبايد زنده 
 
ي نخواهد كرد. اگر رونان به اندازه كاف

خطر بيفتد، دخالتر

! مي  ي
 

 ماند. به همي   سادگ

ي نكرده بود، قرار داد. عميش سري تكان داد، غذاي 
رونان ماهیي را جلوي پدرش كه تمام مدت حركتر

 نخورده را برداشت. ماهیي و برنج را تقسيم كرد و نيمیي را به سمت رونان هل داد. ستد

 «بخور»

ي افتاد. 
رونان آن را گرفت، فقط براي آنكه آن را به زور در دستان پدر قرار دهد. ماهیي بر زمي   سنگلاخ 

ي بود 
ي ديگر رونان غذا را گرفت و عمويش از اين بابت راض 

 . عمو پوزخندي زد. با تلاش 

ي ديگر مابينشان رد و بدل نشد. گفتگوي او با عمويش در همي   حد بود. بينشان معمولا پدر رنان 
 
حرف

هكرد. با اين حال، رنان غرغرها و نگاهخنديد و همه را به خود جذب مي حراف بود. او مي  ي عمويش هاي خي 

ي پدرش دوسرا بيشير از افسونگري
 

 داشت.  تهاي ساده و ساختکی

هپس از  ي به انبار نزديك مي خوردن جي 
ي روي اش، به راه افتاد تا پاهايش را بكشد. وقتر شد، متوجه چي  

 حصار محوطه شد. از سرعتش كاست و اجازه داد كه چشمانش به تاريکیي عادت كند. 

تر از تاريکیي اطراف، با دمي ضخيم كه شبيه به گربه بود، اما تقريبا نصف قد ]رونان[ را داشت. سياه

رسيد. اش زيادي بزرگ به نظر مي هايش براي جثهداشت. پنجهدلش را بر روي ديوار نازك نگه مي تعا

ي بود؟ رونان به ياد آورد كه يکیي ]از آنها[ را در باغ وحش گوش
هاي پرزدارش را تكان داد. گربه وحسی 

ي نبود.  ]گربه[ شاهنشاهیي ديده بود، اما آن
 

 بزرگير از يك حيوان خانکی

ي 
كرد. رونان چند قدم محتاطانه برداشت و متوجه شد كه گربه به يك پسر ديگر نگاه مي  گربه به سمتر

ي كه از حصار بالا رفته و در حال ديد زدن تبعيدي  ها بود، زل زده است. روستاني

تر هايش را برانداز كرد. او نيم سر از رونان كوتاهچشم رنان بر روي پسرك غلطتيد. قامت، رفتار و لباس

ده تابستان ]از تولدش گذشته بود[. از بود و ب ا كلاهیي صورتش را پوشناده بود. با توجه به قد و قامتش، سي  

، شنل ابريشمیي و پوتي    -سر و وضعش  معلوم بود كه از خانواده اي ثروتمند است.  -هاي چرمي شلوار پشمیي

اي ثروتمند بود و همي   او انوادههايش از خز و تمي   و آراسته بودند؛ بنابراين پسرك از خهر دو شنل و چكمه

 ساخت. را ارزشمند مي 

 کی حتر  ا ینقشه خوب  کی نیاي در سرش شکل گرفت. اکرد، نقشه  که رونان جوانان را تماشا م  هنگام

ي كرده بود ]و بايد كاري مي  د یشب از تبع کیبرنامه معقول نبود؛ اما او تنها  كرد[. در جنگل مردگان را سير

 یبرا توانستم د یشا رفت،گ  معقول بودن نداشت. اگر پسر را م ا یبه خوب  یاز ین گر یاش دپس نقشه

 او را مبادله کند.  -که بتواند به رونان در زمستان کمک کند   یي   غذا، اسلحه، هرچ - یي   چ
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هنوز  3شش ساله بود و جورن 2درایداشت. آ خواهر و برادر در شهر شاهنشاهی کیماند. او زنده مي  بايد 

 شان،ینگهدار  یکه برا  د ي  گم میاش تصمکشد که عمه  نمی دانست که طول ساله نشده بود. رونان مده 

شان كمك كنند. رو  -کار کنند   د یآنها با که لازم بود انجام   یهر کار  ناندر بازار دزدي و به پسرعموهاي بزرگير

 داد تا پيش آنها برگردد.  م

ي خز   د،یشن ني صدا كرد. وقتر توليد نمیي  ني صدا چیاش هفرسوده یهاچکمه د،یبه دنبال پسرك روستاني

ي باعث شده است گربه شده هي  چشمان زرد گربه به او خ د یانداخت و د نگاهی اند. رونان انديشيد كه چي  

ورانه به او خاحساس خطر كند  کرد.   جاد یا ت  یغر  و  بیعج  یشده بود. سپس صدا هي  ، اما جانور فقط سر 

ي آن را شنيده باشد.  د یرسبه نظر نمی  پسر روستاني

دفاع و  . ن  كرد رفت. پسر خم شده بود و به اطراف اصطبل نگاه م کير یفاصله، نزد یي  با اندازه گ رونان

 غافل. يك موقعيت مناسب بود. 

جه زد. در همان   رونان به جلو پريد. به محض آنكه به سمتش هجوم برد، پسر برگشت و بر رويش شي 

ي مايل به قرمز بلند؟ بعدها  لحظه كلاه شنلش ي مايل به قرمزش ظاهر شد. طلاني عقب رفت و موهاي طلاني

ي كه بر سينهاحتمالا رونان به خود مي  اش نشسته بود گفت كه آن موها منجر به توقفش شده بود نه دخير

د. نه به اين خاطر كه دخير از او بهير بود، بلكه به خاطر كه و و خنجري را بر گلويش مي  ي او فهميد آن فسر 
قتر

 پسرك، دخير است، غافلگي  شد. 

خجر مسئله مهمیي نبود. مهم اين بود كه دخير برخلاف جنسيتش او را زمي   زده بود. فقط جنگجويان 

توانست ببيند كه متوجه شود بودند و آن دخير لباس رزم به تن نداشت. و او آنقدر مي  مجاز به حمل سلاح

 براي يك جنگجو.  خنجر جديد است نه خنجري قديمیي 

ي در شكمش فرو رفت و آنقدر  ون كشد و ]همان دم[ زانوني پشت شنل دخير را گرفت تا آن را از تنش بي 

تر مورد هدف زانو قرار نگرفته بود، خوشحال شد. خنجر در گلويش فرو رفت دردناك بود كه او از آنكه پايي   

د. اما گربه ممكن بود و او جوشش خون را حس كرد. اما با اين حال، ]خنجر[ نمیي  توانست جلويش را بگي 

 بتواند. 

شد، انگار که شاهد  کینزد شير یروح ساكت بود. ب كیدر كنار آنها ظاهر شده بود، و مانند  گربه وحسی  

بود، از ديوار پايي   آمده بود و كش و قوشي به بدنش داد.  4ارباب"-یي  کسل کننده "دستگ  یباز  کی

ش به حدي به رونان نزديك بود كه او مچنگال . آن ند یکرش را ببیپغول یهانوک پنجه توانستهاي تي  

ي با صورتش فاصله داشت. ها، كه به بلندي انگشتان رنان بود، تنها به اندازهچنگال  ي موني

                                                             
2 Aidra 
3 Jorn 

 يه بازي مرتبط با كتاب بازي تاج و تخت 4
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ي مابي   خرخر و خرناس. گربه آهیدخير رو به گربه کرد. از   ي خارج شد. چي   سپس  د،یکش  گلويش صداني

 حال نگاهش از رونان برنداشت.  نیهايش را  تميي   كرد. با اصاف شد و چنگال

هاي سگ یکه آب و هوا برا  ني بود، جا دهیجنوب شن یهاابانیرا در ب ني هاي   چ ي   او چن ؟یشکار  گربه

 . و چشمان آن   دهیرنگ پر  دخير به وضوح متولد شمال بود، با پوستر  نیپشمالو مناسب نبود. اما ا

ي تو از همه»: د یدخير پرس
در كمال تعجب، صداي دخير آرام و خشن بود. با « تري. ها جووني اون لعنتر

ي مايل به سرخ مي  ي دلنشي   داشته باشد و البته هم به نظر نمیي آن موهاي طلاني رسيد كه بتواند بايست صداني

به رونان  ي زانو بند بياورد. را زمي   زند و يا نفسش را با ض 

؟»گفت:   رونان ي  «خر

ي  اون»
؟ها. تو جوونها. اون تبعيديلعنتر ي

 «ترينشون هستر

ه شد. ]درسته[، او بود. اما نمیي  ي دارد؛ بنابراين فقط به او خي 
 دانست چه اهميتر

 " د؟یکنم. شما او هست  دا یرا پ نی"آنها مرا فرستادند تا جوانير 

؟ اونا » ي
ينتون رو پيدا كنم. خودنر  «منو فرستادن كه جوونير

 «چه كسیي تو رو فرستاده؟»دقت پرسيد:  با 

ي  دست ي نداد و دوباره سوالش با ن 
ي را پرسيد. آزاد دخير لرزيد. اما پاسخ   تان 

؟ خوب» ي  «اگه من بودم خر

 رسيد منتظر كسیي است. به اطراف نگاهیي انداخت. به نظر مي  دخير 

ي مي »
ي الان كمكمون مي  دون   «تر. يه ارتباط شفاف»او سرش را به آسمان گرفت و ادامه داد: « كنه؟چه چي  

 «دونم. دونم. مي مي »خرناشي كشد و چشمانش را چرخاند. دخير زير لب زمزمه كرد:  گربه

 "من گي  يه دخير ديوونه افتادم."انديشيد كه او يك ديوانه است.  رونان

ي از دست دخير از سر گرفت. دخير به مانند گربهو بعد تلاشش را براي  اش برروي پاهايش پريد و رهاني

 اش گرفت. خنجر با سمت سينه

 «فاصله رو حفظ كن. پسر. »

توانست بيش از يكسال پسر؟ دخير از آنچه رونان در نگاه اول تخمي   زده بود، بزرگير بود؛ با اين حال، نمیي 

 از او بزرگير باشد. 

ي كرد و عقب« اتلاف وقت بود. »وار گفت: بار نگاهیي به اطراف انداخت و زمزمهدخير براي آخرين 
نشيت 

ي شنيده باشد.   سپس متوقف شد و سرش به طرفي   چرخيد، انگار كه چي  
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ي بود؟»  «خر

وع كرد:   «من اينكار رو نكردم... »او سر 

ي كه از چپ شنيده بود  ي به دست، رونان را ساكت كرد و سپس روي صداني
 ، متمركز شد. او با تكان 

 شنيد. ارواح. او صداي ارواح را مي 

ي وجود دارد. اصلا همه اين را مي  منطقر  نینه ، ا
دانند. اما نبود. درسته كه ارواح همه جا  و در هر زمان 

دانستند. اما فقط سالكان مي توانستند  را م نیتنها درست است ، همه جا روح آنها وجود دارد. همه ا

ي مي  صدايشان را بشنوند. 
ي از حواسشان را فداي كسب چني   قدرنر

شدند، زبانشان . كور مي كردند آنها برخ 

ي خود را داغ مي كردند و يا سوراخرا قطع مي 
ي جز كغذ كه پيامخاي بيت  هاي زدند و از دست زدن به هر چي  

 نوشتند، منع شده بودند. اين دخير به وضوح يکیي از آنها نبود. جهان ديگر را روي آن مي 

ي را به خاطرش آورد. بله، جوان  ه گربه نگاه کرد. مشاهدهب معما وجود داشت،بايد اين  نیا یبرا اش چي  

ي را كه نيازي به يادآوريرا از قبل مي  هاني
 ها قبل فراموش كرده بود. شان نداشت، مدتدانست ، اما او چي  

 رسيد كه ديوانه است. بود يا به نظر مي  وانهیدخير د ا ی

ي »
؟ عصبان  ي

رسيد كه دخير افكار او را بازگو كرده است. براي همي   از جا پريد. اما او به نظر مي « هستر

تر با هم واضح»او مكث كرد و ادامه داد: « چه خوب ميشه اگه بتونيم... »كرد. همچنان به آسمان نگاه مي 

 «ارتباط داشته باشيم. انتظار زياديه؟

 «همينجا بمون. »به رونان كرد و گفت:  رو 

؟» ي  «خر

، مگه نه؟اش مي ايه. متوجهي سادهاون بچه»باري ديگر به آسمان نكاه كرد.  دخير  ي
 «ش 

 «ساده؟ من ساده نيستم...  »

 «صي  كن!  »

ي به عقب رفت؛ به طرف حصار دويد و بالا رفت. گربه عقب ي ني   كنارش پريد. دخير زيرلب چي  
ي وحسی 

 كان داد. ي تاييد تاو گفت و گربه ني   سرش را به نشانه

ي  سپس  هيچ حرف ديگري، خنجر با پرتاب كرد. خنجر به ديوار اصطبل برخورد كرد و در چوب فرو رفت. ن 

. »او گفت:  ي
ي كه پنهونش كت 

 «اونجاست. حالا بايد اميدوار باشم كه اونقدر باهوش هستر

ه شد.   «ديش... داري مي »رونان به تيغه خي 

ي اي برام نداره. اگه تب مرداب ديوونهنه به انتخاب خودم.به هر حال ديگه فايده»
ات نكنه، ارواح لعنتر

. چون چي   ديگه اي توي جنگل وجود نداره اينكار رو مي  ي
ي در نهايت ازش استفاده كت 

. احتمالا مجبور ش  كي  
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. يه خنجر نه تب رو از بي   مي  ي
اما »او برگشت و ادامه داد: « رواح رو... بره و نه اكه بخواي ازش استفاده كت 

 . ي
 «به هر حال موفق باش 

 دخير و پشت سرش گربه، پايي   پريدند و دور شدند. 

*** 

که   جوان   - 5لیسیها به سمت جنگل به راه افتادند. در کنار رونان، سهوا گرگ و ميش بود كه تبعيدي

او  ا یقرار گرفت. آ کرد م که آنها را همراهی  یادر مقابل نگهبانان خشن دهکده -چند سال از او بزرگير بود 

منتهي به جنگل مردگان  از تنها گذرگاهیي  6انتظار داشت کشاورزان و صنعتگران مسلح باشند؟ اجوود

 . البته كه تمام سربازان آن جنگجو بودند. کرد محافظت م

اطور حما نکهیاند. تا انان قبلا جنگجو بودهرو  خانواده کرد و آنها ني   او را   تیپدربزرگش از وارث غلط امير

ي 
 

ون انداختند. با آنكه  قسر  ]جنگجويان[اش التماس كند، از همانطور كه انتظار داشتند براي زندگ بي 

اطور توانست سلاحشان را توقف كند، اما نتوانست آموزش رزمي را از نسلشان  نیجدا كند. بنابرا امير

منجر به اين وضعيت  تیکرده بودند که در نها  دا یامرار و معاش خود پ یبرا یگر ید یخانواده رونان راه ها

 شده بود. 

ين نگهبان روستا انداخت. بزرگير از رونان نبود. خال ، رونان نگاهیي به جوانير ي به هنگام راه رفير  هاي كون 

بود. مابينشان رونان يك روباه نه دم يافت. رروح محاظ خاندان كيتسون، اي بازوهايش را پوشانده پيچيده

ي به بار آورده و خود ني   به آنجا تبعيد شده بودند. ظاهرا خاندان آنها از خانواده ي مارشال سابق كه رسواني

ون انداخته نشده بودند. آنها تنها به آنجا رسيده بودند و از جنگل مراقبت مي   . كردند قسر  خود بي 

ي كه آنها آنجا آورده بودند، به راه ادامه تبعيدي
ها از كنار نگهبانان برج مراقبت روستا گذشتند و با كسان 

ي   ن 
ي از رنگ سي    به درياني

، محكومي   ي درختان با وجود برگدادند. به هنگام راه رفير 
ريزان، پايان رسيدند كه حتر

رنگ پوشانده شده بودند. همچنان با خزه  اي ضخيم و سي  

ي مي ي جنگل پيادهنگهبانان آنها را به جلو هل دادند. بايد دو روز ديگر براي رسيدن به ميانه كردند. روني

ي را بر درختان مي 
 

ي ربان سي   قرمز رنکی
بست. به محض ورود به جنگل. اين نوارها تنها پشت سرشان نگهبان 

 راه برگشت نگهيانان بود. 

 انداخت.  به روستا  اش نگاهیرونان از بالاي شانه

ي 
 «بينيش. آخرين باريه كه مي  نیخوب بهش نگاه کن. ا»پوزخندزنان گفت:  نگهبان 

 احساس کرد.  شیجا شد و برخورد خنجر فولادين سرد پنهان را دركنار پاجابه رونان

م." او  ي كه بتونم از اين كمك بگي 
 انديشيد. "شايد. اما نه زمان 

                                                             
5 Cecil 
6 Edgewood به معناي لبهي چوبي 


